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  فصلنامه تاريخ اسلام               

  131 -  107ص، 30، شماره مسلسل 1386 تابستان، هشتمسال 

  
  

  

  فريقا آعلل اقتصادي ناخشنودي بوميان شمال 

  )در قرن اول و دوم هجري (واليان عرب از

  

  ∗كردي دكتر رضا
هاي مسلحانه بر ضد حكمرانان عـرب در شـمال          ها و حركت  رپايي شورش ب

هـا و   توان به زمينـه   نگام فتح، معلول عوامل مختلف بوده، از جمله مي        آفريقا از ه  

-بخشي از آنچه تحت عنوان ريـشه      . ها اشاره كرد  هاي اقتصادي اين جنبش   ريشه

هـا و عوامـل روانـي و بخـشي          گيرد به انگيزه  هاي اقتصادي مورد بحث قرار مي     

بـود از خـشم     عامل رواني آن عبـارت      . شودديگر به عوامل اجتماعي مربوط مي     

بوميان اين سرزمين از مهاجرت اعراب افزون طلـب و نـوع رفتـار مهـاجران بـا                  

ها نيز به گسترش شهرنشيني و افزايش حس        هاي اجتماعي شورش  ريشه .بوميان

  .شود كه غالباً ناشي از فقر مالي بودجويي مربوط ميغنيمت

  

 شهرسـازي، تـاريخ      شمال آفريقا، عصر واليان، مهـاجرت اعـراب،        :هاي كليدي واژه

  .اقتصادي
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  مقدمه

صورت ) م711 – 643/  ه 93 تا   23فتح شمال آفريقا به دست اعراب مسلمان از سال          
هـا بـا افـت و خيزهـايي         طي اين مدت حاكميت خلفاي عرب بر اين سـرزمين          گرفت و در  

ات نيز استقرار حاكميت عـرب بـر آن سـرزمين چنـدان            حپس از پايان دورة فتو    . همراه بود 

هاي نيمه مستقل و مـستقل      گيري حكومت ها زمينة شكل  وام نيافت و با گسترش شورش     د

ها و علل سياسي، اجتماعي، فكري و دينـي         ها قطعاً زمينه  اين شورش . در آن جا فراهم شد    

  .داشت
هاي مشخص مالي    مطرح است كه آيا علل و انگيزه       اساسيال  ؤدر اين پژوهش، اين س    

ز گسترش مخالفت با خلفـاي عـرب شـده باشـد وجـود داشـته         ساو اقتصادي نيز كه زمينه    

ها كدام و تأثير هر يك چه ميزان است؟ چه منافع           است؟ در اين صورت، اين علل و انگيزه       

هـاي  شده و انگيزه  هاي مستقل عايد بربرها مي    درازمدت اقتصادي از رهگذر تشكيل دولت     

هـا منـابع    اي پاسخ به ايـن پرسـش      آورده است؟ بر  نيرومندي براي برپايي آنها به وجود مي      
هـاي اقتـصادي قيـام      اساس نتايج حاصل از آن، علـل و انگيـزه          موجود بررسي شده كه بر    

  :از بربرها عبارتند

  هاي رواني قيام بربرها عليه واليان عربانگيزه

  خشم از مهاجرت تدريجي قبايل عرب. 1

وميـان بربـر از مهـاجرت       ترين عامل رواني قيام بربرها عليه واليان عرب، خـشم ب          مهم

از آغاز فتح شمال آفريقا به دست اعراب، روند تدريجي مهـاجرت     . تدريجي قبايل عرب بود   

هـاي  در سـال  . هـاي بوميـان آغـاز گرديـد       قبايل عرب به اين سرزمين و تصاحب سرزمين       

-آغازين پس از فتح افريقيه و مغرب، همه جنگجويان عرب حاضر به مانـدن در سـرزمين                

دوم هجـري بـراي    هـاي اول و از كارهاي تشويقي واليـان در سـده       . ده نبودند هاي فتح ش  
 ـ  . داران رومي به آنها بـود     استقرار سپاهيان عرب در منطقه، واگذاري اراضي زمين         ةبـه گفت

مـسلمانان از مـصر     )  م 681 – 674/ ق 62 – 55حـك   (عبدالحكم، تا زمان ابوالمهاجر     ابن

 تغييرات به وجـود   :  بدين ترتيب بايد گفت    1.گشتندز مي رفتند و با  فريقيه مي ا به جنگ   رايب
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  .آمده در تركيب طبقاتي شمال آفريقا پس از اسلام روندي تدريجي و كند داشت
هاي آغازين فتوحات، روميان جاي خود را به فاتحان عرب دادنـد كـه در رأس                در دهه 

-ني تقسيم مـي ها كه به دو دسته مضري و يما       عرب. حاكميت يا در خدمت حكومت بودند     

 طي چنـد سـده پـس از         2.شدند امتيازات و مزاياي مالكان رومي را به خود اختصاص دادند          

. اي از اعراب بـه آن نـواحي مهـاجرت كردنـد           هاي گسترده فتوحات اسلام در مغرب، گروه    

-كـرده ارائه  آميزي براي مهاجرت اعراب به افريقيه و مغرب         مورخان عرب، آمارهاي مبالغه   

 هزار نفر از اعراب و شرقيان بـه مغـرب و            150اميه،  گويند در دوره خلافت بني    يآنها م . اند
هزار نفر در اندلس و بقيه در حوالي قيروان و ديگـر شـهرهاي              اندلس آمدند كه حدود چهل    

روايت شده است لشكري كه عثمان بـراي حملـه بـه            . بزرگ افريقيه و مغرب ساكن شدند     

  3.نفر از اعراب بودندافريقيه فرستاد حدود هشتاد هزار 

هـاي  هاي زمامداران عرب مسلمان بـراي تثبيـت پايـه   گفتني است كه يكي از سياست  

. هاي فتح شده، اسكان قبايلي از اعراب در اين سرزمين بـوده اسـت             اقتدار خود در سرزمين   

  :در شمال افريقا عواملي چند، موجب تقويت اين سياست شد
  ؛ت قبايل عربدوري اين سرزمين از مراكز سكون. 1

سـاخت و تحمـل رنـج       اين عامل، بازگشت مهاجران مهاجم را با دشواري مواجـه مـي           

-اي نداشت، دشـوار مـي     شد كه چندان جاذبه   سفري كه منجر به بازگشت به سرزميني مي       

  .ساخت

  ؛بدوي و مهاجر بودن ذاتي اعراب. 2

العرب دنبـال   ةزيربه همين علت، براي آنها تفاوتي نداشت كه اين نحوه زندگي را در ج             

  .كنند يا در خراسان و افريقيه

  .ايمهاجرت قبيله. 3
عامل تمايل بازگشت افراد مهاجر به موطن اصلي خود غالباً نه تعلق خاطر به سـرزمين        

بديهي است در صورتي كه مهاجرت به جـاي         . بودمندي به ايل و تبار      علاقهبلكه  و خاك،   
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يابد، به ويـژه اگـر      ا كند، انگيزه بازگشت كاهش مي     اي پيد داشتن جنبة فردي، گستره قبيله    
هـايي را بـه دسـت       وضع آنگونه باشد كه مهاجران در سرزمين جديد، امكان مالكيت زمين          

در فتح مغرب و افريقيـه، در       . كنندپيدا نمي بدان دست   آورند كه در ميهن اصلي خود هرگز        
هـايي  گـاه بـراي خـود دولـت    شدند و  هاي فتح شده مي   ها مالك زمين  بسياري موارد عرب  

 آوردند و گاه ممكن بـود برخـي قبايـل بربـر را از           كوچك، خودمختار و فئودال به وجود مي      

- خشنود يا ناخشنود سازند، براي مثال در نخستين اعزام نيرو به مغرب در روزگار وليد               خود

 ـ             بن عبدالملك يكي از عرب     ام هاي يمن به نام صالح بن منصور حميري، يك آبـادي بـه ن
آن شهر را   .  م 709/  ق 91را به نام خود فتح كرد و وليدبن عبدالملك نيز در سال             » نكور«

  .به تيول او داد

قبايل غماره و صنهاجه بر     . صالح در همان جا اقامت گزيد و نسلش در آن جا بسيار شد            

 سـپس بـه گفتـة ابـن خلـدون،           4.گرد او اجتماع كردند و اسلام در ميان آنها انتشار يافـت           

انداختنـد بـر       و شايد هم تكاليفي كه اعراب بر دوش آنهـا مـي            »شرايع و تكاليف اسلامي   «

لذا از اطاعت عرب سرپيچي كردند و صالح را بيـرون راندنـد و              . ايشان سنگين و گران آمد    

ندي را بر خود والي قرار دادند؛ سپس پشيمان شـدند و صـالح را               ُمردي از نفزه معروف به ر     
  5.ولت كوچك خانوادگي تا روزگار عباسيان پايدار بوداين د. باز گرداندند

در اين كه بخش قابل توجهي از افراد قبايل بومي شمال افريقا از روند رو بـه افـزايش                   
هـاي تـاريخي آن را        اند ترديدي وجود ندارد و برخي گزارش        مهاجرت اعراب، ناخشنود بوده   

كي از رهبران خوارج اباهني و عمال       به گفتة ابن سلام، ابوالخطاب معافري ي      . كند  تأييد مي 

 ـ    هاي مهاجر را از شهرها و آبادي        او عرب  ان بيـرون    هاي نوبنياد نظيـر سرت و قـصور حـس
شـان    هر چند در نهايت يكي از عاملان او بـار ديگـر آنهـا را بـه محـل زنـدگي                    . راندند  مي

باسـي، رويـارويي     شايد بتوان جنگ ابوالخطاب معافري و يارانش را با سـپاه ع             6.بازگرداند

چنان كه پيش از جنگ مغمـداس،       . ائتلاف بربرها و اعراب جنوبي با اعراب شمالي دانست        
اي ميان عمربن يمكتن ـ از پيشوايان خوارج بربر كه در همين جنگ كشته شـد ـ     مشاجره

ها بعد، جانشين ابوالخطاب، ابوحاتم ملـزوزي، زعـيم            سال 7.ها در گرفته بود     با يكي از عرب   
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يان، پس از محاصره طولاني قيروان، ساكنان آن را وادار به ترك اين شـهر و حركـت           اباض
   8.به سمت مشرق نمود و مقداري آب و آذوقه به آنها داد

شد؛ هر چنـد در قـرن         با گذشت زمان بر حجم و گستردگي مهاجرت اعراب افزوده مي          
 ـ تغييـر با   ؛هـا بـود   سوم هجري، در نواحي ساحلي مديترانه، اكثريت باز هـم از آن بربر             ت ف

در آغـاز ايـن     . بودمشهود  جمعيتي مغرب و غلبه قومي اعراب از قرن پنجم هجري به بعد             

قرن، قبايل عرب عدناني بني هلال بن عامر و بني سليم بن منـصور و قحطانيـان معقـل،                  

شَج  رب هجوم آوردند و بر ساكنان قديمي آن نواحي يعني بربرها           غلول به افريقيه و م    م و س
هـا     دامنة اين مهاجرت   9.لبه يافتند و بيشتر نواحي و شهرهاي آن مناطق را تصرف كردند           غ

هاي شمالي افريقا را در برگرفت، بلكه به تدريج به بلاد سـياهان نيـز                نه تنها تمام سرزمين   

 ـ        . كشيده شد  ذام در بـلاد بربـر و سـودان     در زمان قلقشندي جماعتي از افراد قبيلة عربي ج

اي به نـام ابـو يزيـد           در ميان قبايل عرب بني هلال، از پيشوايي اسطوره         10.ندا  اقامت داشته 

 نه  ، شروع به گسترش   دهاي آنها، بني هلال از زمان ابو يزي         براساس داستان . ياد شده است  

  11.فريقا، بلكه در صحرا و منطقه سودان كردندآتنها در شمال 
هـا    اشت و به استعمار زمين    خلاصه آن كه مهاجرت اعراب تا زماني كه جنبة هجومي د          

شد؛ ولي پس از آن كـه         گشت، سبب ناخشنودي بربرها مي      و استثمار موالي بربر منتهي مي     

ها به هجرت تبديل شد، به تدريج از ميزان گرايش بربرها             بربرها به آن خو گرفتند و هجوم      

  .به افكار خوارج كاسته شد

  ها با بربرها خشم از نوع رابطه عرب. 2
هـاي اول و دوم، غالبـاً بـه صـورت هجـوم انبـوه                 اي عرب در قرن     ي قبيله ها  مهاجرت
ارسال اين گونه لشكريان از شـرق بـه غـرب در دوره عباسـيان هـم ادامـه                   . لشكريان بود 

تمردهـا و سـركوبي      ها و   بخش قابل توجهي از اين لشكريان براي مقابله با شورش         . داشت

بنـابراين، ميـان   . نددش ـ راب گـسيل مـي  هاي خـوارج بربـر در برابـر حاكميـت اع ـ          مقاومت

شدن شعلة نهضت خوارج در شمال افريقا و افزايش موج مهاجرت اعراب بـه آن               برافروخته

  .اي متقابل وجود دارد سرزمين، رابطه
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 حضور اعراب را در كنـار خـود بـه دشـواري تحمـل               ،دربارة اين كه بربرها چرا در آغاز      
افزون قبايل عرب پيامدهاي اقتـصادي نـاگواري        زترديد مهاجرت رو    كردند بايد گفت بي     مي

به خصوص با توجه به نگـرش منفـي اعـراب بـه       . توانست داشته باشد    براي قبايل بربر مي   
ي نظير كـشاورزي و صـنعت بودنـد و     هاي توليد ها غالباً فاقد مهارت   بربرها و اين كه عرب    

  12.دنشناخت جز شمشير را نمي

. ه عرب و بربرها اطلاعات قابل استنادي وجـود نـدارد          بارة رابطة قبايل سكونت يافت     در

ابـن عبـدالحكم    . انـد   ستدهايي داشته واين دو قوم غالب و مغلوب با يكديگر مراودات و داد          
 ـ           : گويد  مي اعراب مهاجر با افارقه كه ظاهراً مراد از آنها بربرهـاي بنس اسـت در شـهرها      را

ها در شـهرها و       آيد كه عرب    ها بر مي     در حالي كه از برخي ديگر از گزارش        13.ممزوج شدند 

لزمـه گروهـي از بنـي        بِ كرد؛ براي مثال در شهر نوبنياد       بربرها در حاشيه شهرها زندگي مي     

همچنـين در شـهر بـسيار آبـاد         . زيستند كه با اغلبيان مخالف بودنـد        تميم و موالي آنها مي    

 ـورناتـه و اَ    ز زيستند و در حوالي آن بربرهـايي از         ند عرب مي   قومي از ج   14نقاوس . ه بودنـد  ب

هايي از بربرهاي بنـي زنـداج و          مردم آن قومي از عرب بني ضّبه بودند و پيرامون آن گروه           
  15.كردند اقوام ديگر زندگي مي

  

  علل اجتماعي قيام بربرها عليه واليان عرب

  :متغير قابل بررسي استدو ها در قالب  اين علت
  شهريگسترش جمعيت شهرنشين و توسعه زندگي . 1

در دورة حاكميت مسلمانان بر شمال آفريقا، اين منطقه از نظر جمعيـت رشـد بـسياري                 

در آفريقـاي شـمالي پـس از    . يافت و چنان كه اشارت رفت به لحاظ تجـاري شـكوفا شـد         
اسلام، شاهد به وجود آمدن شـهرهاي جديـدي نظيـر مـصر فـسطاط، قيـروان، تـاهرت،                   

 گـسترش   16.زاب، زويله، منصوريه و قاهره هستيم     سجلماسه، فاس، عباسيه، مهديه، رقاده،      

شهرنشيني، هم براي بوميان بربر و هم براي حكمرانان و مهاجران عرب نتايج سـودمندي               

نخست، تغيير وضعيت زندگي بوميان     : اين نتايج سودمند نتيجه دو عامل بود      . در پي داشت  
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يل به رفاه و آسايش و و برگزيدن تدريجي شهرنشيني به جاي باديه نشيني كه نتيجه آن م          
 بـراي   . و دوم، خواست مهاجران و سياسـت واليـان عـرب           17.گريز از فقر و تهيدستي است     

مـسلمانان بربـر     نوه بدر مغرب)  م705 ـ  693/  ق 86 ـ  74حك (مثال حسان بن نعمان 
.  داد تا براي كشت غلات و محصولات گوناگون از آنها استفاده كننـد    18هايي به تيول    زمين

مـستقر سـاختن قبايـل در منـاطق         . 1: با اين كار دو هدف مهم را در نظـر داشـت           حسان  

شناخته شده  و مشخص كه براي قدرت مركزي قابل كنترل باشد و بـا آن ارتبـاط داشـته              

  19.توسعة اقتصاد بومي و افزايش توليد و در نتيجه، افزودن بر ميزان ماليات. 2باشد؛ 
  .ودهمين سياست سرآغاز توسعه شهرنشيني ب

  
  پيامدهاي اقتصادي و سياسي توسعه شهرنشيني

شـد،    توسعه شهرنشيني در صورتي كه سلطة استثمارگرانه حكمرانان عرب محدود مـي           
بود؛ در مقابل، تا زماني كه سلطه زمامداران عرب بـر آن جـا                قطعاً براي بربرها مطلوب مي    

كـرد؛ زيـرا شـهرها        عرب مـي  برقرار بود، منافع قابل توجهي را عايد حكمرانان و بازرگانان           

عموماً مراكز جذب جمعيت و در نتيجه، افزايش داد و ستد و انباشت ثروت و ارزش افـزوده           

بعلاوه، توليد صنعتي در شهرها به مراتب بـيش        . اموال غير منقول و كالاها و خدمات است       

قيم اي مـست    توسعة شهري بـا مفهـوم توليـد و تجـارت، رابطـه            . هاست  ها و باديه    از دهكده 
هـاي افـزايش توليـدات صـنعتي،          از سويي شهرنشيني موجب فراهم آمـدن زمينـه        . داشت

شـد و از سـوي ديگـر، در نتيجـة رواج              كشاورزي و دامي و در نتيجه، رونق بازرگـاني مـي          
هاي مختلف شهرنشيني در شمال آفريقا حتـي در نـواحي شـمالي صـحراي                 تجارت، گونه 

در ميان شـهرها، سجلماسـه از       .  نيجر پديد آمد   لاحتا سو ) مانند سجلماسه و ميزاب   (بزرگ  

ترين موقعيت را داشـت و بزرگتـرين دروازه بـه سـوي شـهرهاي غربـي                   نظر تجاري مهم  
گذشت، به ايـن شـهر        هاي تجاري كه از صحرا مي       ترين راه   عمده. شد  سودان محسوب مي  

ي  دو ويژگي، موجب اهميـت اقتـصادي شـهر سجلماسـه شـده بـود؛ يك ـ                20.شد  منتهي مي 

ايـن شـهر، بزرگتـرين      . نزديك بودن به معادن طلا و نقره و ديگري موقعيت تجاري شهر           
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در بازارهايش محصولات مختلـف افريقيـه و مغـرب و سـودان از              . بازار براي بازرگانان بود   
قبيل طلاي غير مسكوك، پنبه، نمك، آبنوس، پوست، چوب و برده سياه و واردات مغـرب                

  21.شد ني و منسوجات و ظروف و روغن معامله ميو اندلس و همه مصنوعات معد
در طول حكومـت رسـتميان و مـدراريان، بازرگـاني مغـرب اوسـط و اقـصي بـه نحـو                      

 پادشاهان يا پيشوايان خارجي مذهب بني مدرار هم مانند رستميان           .چشمگيري شكوفا شد  

ي بـه   كردند و حتي بيش از آن كه خود را رهبر سياس ـ            تاهرت، در اين معاملات شركت مي     

شمردند؛ زيرا پس از اشغال سجلماسه به دست ابوعبداالله شـيعي و              شمار آورند، بازرگان مي   
دستگيري يسع بن مدرار، امير صفري مذهب آن جا بـه دسـت او، هنگـامي كـه عبيـداالله                    

 مبـادلات   22!مـن تنهـا فـردي تـاجرم       : مهدي از حال و نسب او سؤال كرد، يسع پاسخ داد          

ها   در آن جا گروه   . جتماع مردم از هر فرقه و نحله قرار داده بود          سجلماسه را محل ا    ،تجاري

رفـاه اقتـصادي    . هايي از سودان، مغرب، اندلس و جماعاتي از يهود حـضور داشـتند              و دسته 

مردم اين شـهر،    : گويد  ياقوت مي . دانان قرار گرفته بود   مردم سجلماسه، مورد توجه جغرافي    

 هـزار دينـار   42ل در شهر سجلماسه، براتي به مبلـغ    ابن حوق  23.از توانگرترين افراد هستند   
طلا ديده است كه به تاجري از اودغشت تعلق داشته و به تاجر ديگري از سجلماسـه داده                  

افزايد كه پيش از اين، چنين حجمي از معامله مالي را در مشرق نديده اسـت و                 او مي . است

 ابـن حوقـل همچنـين       24.تچون اين حكايت را در بغداد بازگفتـه كـسي بـاور نكـرده اس ـ              

 م نيمي از عايـدات خزانـة        920/  ق   307شهرهاي تاهرت و سجلماسه در سال       : نويسد  مي

سجلماسـه،  . ديگر بود تجارت آنها با كشورهاي ةكرد و اين نتيج   دولت فاطمي را تأمين مي    
. هاي مغرب و انـدلس بـود        به لحاظ موقعيت ممتازش همواره موضوع دعواي بين حكومت        

دلس كـه شـهر سـبته واقـع در آن سـوي جبـل الطـارق را در تـصرف داشـتند،                       خلفاي ان 

كوشيدند تا رأساً و يا با پيمان با ديگران رابطة خود را با سجلماسه حفظ كنند؛ زيرا ايـن                    مي

  25.ها يكي از مراكز داد و ستد طلا بوده است شهر قرن

 شـمال آفريقـا   شهر تاهرت، پايتخت خوارج رستمي نيـز اهميـت بازرگـاني فراوانـي در     

هاي منتهي به جنوب مسلط بود و به علت موقعيت مهم تجاري، در               اين شهر بر راه   . داشت
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هـايي    در اين شهر گروه   .  لقب داشت  27»بلخ مغرب « و يا به قولي      26»عراق مغرب «آن ايام   
تجـاري عمـده تبحـر داشـتند و از          از زناته كه بازرگاناني صحرا گرد بودنـد و در كارهـاي             

  28.كردند استقرار داشتند وجود در مغرب يا سودان استفاده ميهاي مشبكه
هـاي ديگـر      خود نيز شوق وافري به برقراري روابط تجـاري بـا سـرزمين             ،ائمه رستمي 

 آفريقـا    هاي اسلامي قرون وسطي در شـمال        دولت رستمي از جمله نخستين دولت     . داشتند

وراي صـحراي بـزرگ برقـرار       هاي مـا    بود كه روابط و مناسبات اقتصادي و سياسي با ملت         

جوهرة اين مناسبات در درجة نخست، اقتصادي بود، يعني اقتصاد و تجارت و كوشش             . كرد
ترين انگيزه براي گذشـتن از صـحرا و تحمـل بـسياري از                براي به دست آوردن سود، مهم     

 240 ـ  208حك (ابن صغير هنگام سخن گفتن از امام افلح بن عبدالوهاب . ها بود دشواري

بن وي گروهي را به رياست يكي از ياران خود به نام محمد: نويسد مي)  م855 ـ  824/ ق 

افلح به انديشة ديـدار     : نويسد   وسياني مي  29.عرفه با هدايايي به سوي پادشاه سودان فرستاد       

هنگامي كه خود بـه امامـت       . افتاد؛ ولي پدرش او را از اين كار بازداشت        ) جوجو (= 30از جوا 

 كوشيد تا روابط تجاري و سياسي دولت خود را با دولت سـونگاي واقـع در                 رستميان رسيد، 
  31.لذا از آن جا ديدار كرد. حوضه رود نيجر گسترش دهد

گذاري دولت مستقل رسـتمي، روابـط اقتـصادي و سياسـي ميـان اقلـيم                  در نتيجة پايه  

ستاد، بـا   فر  طرابلس كه بخش شرقي اين دولت بود و مردان و اموال فراواني به تاهرت مي              

اين ارتباطات از دو راه مهم بازرگـاني برقـرار          . غرب و مراكز افريقا گسترده و استوار گشت       

رفتند تـا غـدامس و از         كردند و به جبل نفوسه مي       نخست از شهر طرابلس عبور مي     : شد  مي
پيوسـت و     آن جا به تادمكه بر نهر نيجر؛ راه دوم درياچه چاد را در واحة زويله به آن جا مي                  

 براسـاس آنچـه در      32.رسيدند  رفتند تا به درياي مديترانه مي       ز آن جا به نقاط گوناگوني مي      ا

منابع تاريخي آمده، در قرن سوم هجري روابط و پيونـدها ميـان طـرابلس و بـلاد تكـرور                    

شماخي ذكر كرده است كه يك كاروان تجـاري كـه از            .  بوده است   بسيار گسترده ) سنگال(

بن  در آن جا حاكم كوهستان ابوعمر ميمون       . كوهستان نفوسه رسيد   بلاد تكرور آمده بود به    

اي بـه ارزش چهارصـد دينـار را كـه             محمد كه از سوي رستميان تعيين شـده بـود، هديـه           
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شماخي افزوده است كه اين حاكم خود به تجـارت          . كاروانيان به وي تقديم نمودند رد كرد      
هاي شـماخي همچنـين بـر          از گفته  33.دكر  با بلاد سودان اهتمام داشت و آن را تشويق مي         

آيد كه در روزگار رستميان، روابط بازرگاني و فرهنگي ميـان اقلـيم طـرابلس و منطقـة                    مي
حـاكم  : گويـد   وي مـي  . نيرومند بـوده اسـت    ) سودان ميانه يا آفريقاي مركزي    (درياچة چاد   

جـا حكـم    كوهستان نفوسه ابوعبيده عبدالحميد جناوني كه در زمان افلـح رسـتمي بـر آن                

هاي آفريقايي همچون كانمي و غير آن نيـز   راند، افزون بر زبان عربي و بربري، به زبان     مي

  34.گفت سخن مي
هاي محلي خودمختار يا نيمـه مـستقل در شـمال             همچنين بايد گفت تشكيل حكومت    

موجـب بـه وجـود آمـدن          آفريقا، ضمن آن كه خود از پيامدهاي توسـعه شهرنـشيني بـود،            

 براي مثال پس از تأسيس دولت اغلبيان، قيروان توسـعة خـوبي             .شد   مي شهرهاي جديدي 

 در  35.هاي قصر قديم، رقاده، صبره و منـصوريه شـد           يافت و داراي چهار شهر اقماري با نام       

مملكت رستمي نيز شهرهاي آبادي وجـود داشـت؛ ماننـد تـنس، و هـران، شـلف، مدينـه                    

  36.ي، غدير، زلاغ، يلل، قصر فلوس، و كراوخضراء، افكان، غزه، سوق ابراهيم، واريفن، اوزك
  

  توسعه شهرنشيني و افزايش شورش. 2

توانست به افزايش شورش قوم بربر شمال آفريقا          گسترش شهرنشيني از چند جهت مي     
  :بينجامد

و » خـروج «نخست آن كه باديه نشينان يا كوه نشينان را به هجوم بر شهرها به بهانه                
مايد؛ چنان كه باسورث معتقد است در تمام مراحـل تـاريخ            به انگيزة كسب غنايم ترغيب ن     

انـد، از مهاجمـان       كـرده    گرم، مردمي كه بر روي زمين كار مـي          بشر تا پيش از رواج سلاح     

 مصداق بارز اين امر در شمال آفريقـا و در  37.اند ها ديده ها و زيان    ها، آسيب   ها و دشت    بيابان
و رفجومه به قيروان به رهبـري عاصـم بـن           نشين    دورة مورد بحث، هجوم جنگجويان كوه     

بود كه ويرانـي و غـارت شـهر را نيـز بـه دنبـال                .  م 758/  ق   141جميل صفري در سال     

ري طغُو نيز غارت شهر طنجه به دست خوارج صفري مذهب تحت فرمان ميسره م             . داشت
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  38. م739/  ق 122در سال 
ي اعـراب و طرفـداران      هـاي شـهري بـرا       دوم آن كه بربرها را به ناامن كردن محـيط         

خلافت مركزي براي رسيدن به اهدافشان برانگيزد؛ نظير آنچه در اواخـر روزگـار امـوي و                 
اوايل عصر عباسي يعني روزگار حكومت عبدالرحمن بن حبيب فهري در طرابلس و اطراف              

  .آن گذشت

ت سوم آن كه بربرها را به مبارزه براي دستيابي به استقلال سياسي و در نتيجـه، سـاخ           

 زيـرا از طريـق      .شهرهاي مستقل، آباد و پر رونق در مقابل شهرهاي عربي تـشويق نمايـد             
رو، به دنبال تأسيس شـهر        از همين . يافتند  تأسيس حكومت، امكان آباد كردن شهرها را مي       

  .قيروان شاهد پيدايش شهرهاي ديگري چون تاهرت، سجلماسه، فاس و مهديه هستيم

  

  هاي مالي انگيزه

  ت جوييحس غنيم. 1

-هاي مشروع و معمول به دست آوردن منافع اقتصادي، حـس غنيمـت              افزون بر شيوه  

جويي نيز كه به خصوص در بربرهاي بدوي نمود بيشتري داشت، زمينـة مـساعدي بـراي                 
كرد؛ زيرا صفريان ـ كـه صـالح     صفريه فراهم ميخوارج  به خصوص ،پذيرش عقايد خوارج

 ـ در مغـرب، عملكـردي    39.رو خوانده است اباضيان ميانهگرا در مقايسه باباجيه آنها را چپ
 و همان گونه كه خوارج ازرقي در جنوب ايـران، هزينـة             40.اند  مشابه ازارقه در مشرق داشته    

هاي خود را از راه غارت اموال مردمي كه از نظر ايشان كافر  ها و لشكر كشي   آشوب آفريني 

 صفريان مغرب نيز در موارد متعددي همين هـدف را           41.آوردند  و بد دين بودند به دست مي      

 اما اين سخن، بدين معنا نيست كه خـوارج اباضـي بـه              42.سرلوحة كار خود قرار داده بودند     
اخباري كه به طـور     . اند  طور كامل از اين قاعده مستثنا و از انجام اين گونه اعمال مبراّ بوده             

هـاي شـديد    آيد حاكي از وجود كشش جسته و گريخته از فحواي منابع اباضي به دست مي     

هاست؛ هر چنـد بـه گفتـه همـين منـابع، پيـشوايان آنهـا                  غنيمت جويي اباضيان در جنگ    

  43.كوشيدند تا حد ممكن پيروان خودرا از اين قبيل اعمال باز دارند مي
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  فقر مالي. 2

 هر چند اطلاع دقيق و شفافي از ميزان درآمد قبايـل بربـر وجـود نـدارد، امـا از برخـي                 

توان دريافت كه سطح عمومي معيشت آنها در دورة پيش از تأسيس و               نصوص و قراين مي   

توسعه شهرها و تشكيل حكومت پايين بوده است؛ از همـين روسـت كـه برخـي، جنـبش                   

  44.اند خوارج را در شمال آفريقا قيام فقيران پابرهنه دانسته

 م در 739/  ق 122 فري مذهب كه در سـال بارة ميسره خفير سركرده شورشيان ص     در
 منابع اباضي   45.فروخت  اند كه وي روزگاري در قيروان آب مي         طنجه دست به قيام زد گفته     

: اند  كردند نوشته   هايي كه با ابوالخطاب همكاري مي       دربارة سپاهيان ابن رستم و ديگر گروه      

  آنهـا  غذايي اقدام به خروج كردند و خداوند        آنها در سالي سخت و آميخته با گرسنگي و بي         

  46.ها ياري كرد را به ملخ

دهـد،    يكي از شواهدي كه تهيدستي بربرها را در دورة تسلط خلفاي عـرب نـشان مـي                
وي در  . ماجراي خدعه عمروبن حفص والي افريقيه با صفريان هوادار ابوقرهّ مغيلـي اسـت             

 ـ.  م با پرداخت768/  ق 151جريان محاصره قيروان به وسيلة ائتلاف خوارج در سال    غ مبل

چهل هزار دينار به ابوقرهّ صفري ـ به تعداد نيروهاي چهل هزار نفـري او ـ كـه در طبنـه      

مستقر بود و نيز پرداخت چهار هزار دينار به پسرش با آنها صلح كرد و همين مبلـغ نـاچيز                    

  به روايت ابن خلـدون       47.سرانه موجب شد سپاه عظيم او پراكنده شود و از طبنه كوچ كند            
ضر شد با دريافت اين مبلغ ناچيز با سپاه ابـن رسـتم اباضـي بجنگـد و او را                ابوقرهّ حتي حا  

  48.شكست دهد؛ چنان كه ابن رستم شكست خورد و به تاهرت گريخت
هاي خوارج در برخي موارد، تابعي از عامل اقتـصادي و             ها و قيام    ضعف شورش  شدت و 

م 811/ق196ثلاً در سال    وجود يا عدم منافع هر چند اندك مالي براي بربرها بوده است؛ م            

ابن اغلب، پسرش عبداالله را به زمامداري طرابلس غرب تعيين كرد؛ ولي سپاهيان عرب بر               
اش محاصره نمودند و سپس به اين شـرط كـه از شـهر بيـرون                  در خانه  او شوريدند و او را    

 عـرب   در حالي كه بربرها به حمايت عبداالله برخاستند و با سپاهيان          . برود با او صلح كردند    

دليل اصلي حمايت بربرها از عبداالله اغلبي آن بود كـه           .  آنهارا شكست دادند   واو در افتادند    
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  49.وي براي ايشان مقرري تعيين كرده بود
اين در حالي است كه در مناطق ديگري از مغرب كه بربرها از مشكلات اقتـصادي در                 

چنان كه قبايل كتامـه     . مكني  رنج نبودند، كمتر گرايشي به سمت عقايد خارجي مشاهده مي         
و صنهاجه كه بعدها از هواداران فاطميان شدند، علاوه بـر اسـتقلال سياسـي، بـه واسـطة                   

وجــود محــصولات زراعــي و تربيــت احــشام، داراي اســتقلال اقتــصادي هــم بودنــد و از 

هاي خوارج كه از قرن دوم هجري افريقيه و مغرب را فرا گرفته بود بـه دور مانـده                     شورش

  50.بودند
هاي برون رفت بربرها از وضعيت نابسامان اقتـصادي آن بـود كـه بكوشـند              يكي از راه  

هـا نـه تنهـا        هاي ناعادلانه خلفاي عرب رها سازند، زيرا ايـن ماليـات            تاخود را از قيد مالي    

كـشي از بربرهـا       توسعه اقتصادي را براي آنها به دنبال نداشت، بلكه در حقيقت ابزار بهـره             

رسـد ميـان افـزايش مقـدار جزيـه و خـراج از سـوي خلفـاي امـوي در                به نظر مـي    51.بود

توان   گري مي   ها به عقايدي چون خارجي      هاي مختلف و گرايش مردم اين سرزمين        سرزمين

ارتباط برقرار كرد؛ چنان كه از آغاز فتوحات نيز همواره موضوع افزايش خـراج و جزيـه در                  
طبـري  . حتمال شورش بربرها همـراه بـود  افزايش ميزان نارضايتي و حتي ا      شمال آفريقا با  

روايتي از مرز شكني واليان عرب در مسأله خراج در افريقيه از روزگار عثمان بـن عفـان و                   

در زمان ولايت عبداالله بن سعد ابن ابي سرح نقل كرده است؛ امري كه موجـب شـد يـك               

م داد و فرمان داد     عثمان اين كار را انجا    . گروه افريقي خواستار بركناري ابن ابي سرح شوند       

  52.اموالي ميان آنها توزيع كنند
  

  نتيجه

هاي مكرر عليه عاملان و كارگزاران اموي در افريقيه و قتل يا راندن آنها از سـوي      قيام

 خود مختار، نتيجة ناخشنودي بوميان شـمال آفريقـا از اوضـاع              هاي بربرها و تشكيل دولت   

دادن قبايل برتري جـوي عـرب،       مچون كوچ هاي مالي واليان ه     اقتصادي و مالي و سياست    

بايـست   بردن مقدار جزيه و خراج، اخد خراج از افرادي كه بر طبق ضوابط شـرعي نمـي    بالا
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طبيعـي  . هاي نامشروع و شدت عمل در وصـول آن بـوده اسـت            آن را بپردازند، اخذ ماليات    
  .ده استناپذير آسان نبو است كه تحمل چنين اوضاعي براي بربرهاي آزاد و تسليم
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 مكتبه  ،قاهره ( عصر الخلفاء الامويين   بيةالعر لةللدو التاريخ السياسي عبدالمنعم ماجد،   . 40

 . 288ص )  م1982، يةالانجلو المصر

االله مرعـشي،   يـة  كتابخانـه آ   ،قـم  (البلاغه  شرح نهج الحديـد،   بن ابي االلههبةن  بعبدالحميد. 41

 . 76، ص 5ج )  ق1404

، به كوشش يوسـف  صبح الاعشي في صناعة الانشاء    علي قلقشندي،    بنابوالعباس احمد . 42

 . 275، ص 5 ج ) م1987 دارالفكر، ،دمشق(علي طويل، 

 طبقـات   لعباس احمد بـن سـعيد درجينـي،       ؛ ابوا 129بن سلام لواتي، پيشين، ص      لواب. 43

، 2ج  )  م 1974/  ق   1394 البعث،   مطبعةقسنطينه،  (، به كوشش ابراهيم طلاي      المشايخ بالمغرب 
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 . 37 ـ 31ص 

 تنها بازماندگان خوارج جستاري در تاريخ و معتقدات اباضـيه         مسعود جلالي مقدم،    . 44

  Storthmann, Berber and Islam, P ١٧ :، به نقل از65ص ) 1379 نگاه سبز، ،تهران(

، بـه كوشـش اكـرم ضـياء العمـري           تاريخ خليفه بن خيـاط     بن خياط عصفري،     خليفة. 45

 . 370 ـ 368ص )  ق1397 ، الرسالة دارالقلم، موسسه، بيروت،دمشق(

 . 28، ص 2، ج پيشينبن سعيد درجيني، ابوالعباس احمد. 46

 . 147، ص 6، ج پيشينبن محمد بن خلدون، عبدالرحمن. 47

  . همان. 48

 . 392، ص 5، ج  پيشينبن اثير،عزالدين. 49

-الخوارج في بلاد المغرب حتي منتصف القـرن الرابـع         محمود اسماعيل عبدالرزاق،    . 50

 . 237ص)  م1976، فةالدار البيضا، دارالثقا(الهجري 

 ،ان تا برآمدن دولت صفاريان    يتاريخ سيستان از آمدن تاز    ادموند كليفورد با سورث،      . 51

  .86ص ) 1377 اميركبير، ،تهران(ترجمه حسن انوشه 

)  ق 1407 دارالكتـب العلميـه،      ،بيروت (تاريخ الامم و الملوك   محمد بن جرير طبري،     . 52

   .119 ـ 118، ص 6، ج پيشينبن خلدون، بن محمد؛ عبدالرحمن599، ص 2ج 
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  منابع

، به كوشـش حـسين   راء في اشعار الامراء الحلّه السي بن عبداالله،    ابن ابار، ابوعبداالله محمد    _

  ). م1985 دارالمعارف، ،قاهره(مؤنس 

االله مرعـشي،      كتابخانـه آيـت    ،قـم  (البلاغه  شرح نهج االله،  هبةبن  الحديد، عبدالحميد ابن ابي _

  ). ق1404

 ،بيـروت (، به كوشـش ابوالفـداء عبـداالله القاضـي           الكامل في التاريخ    ابن اثير، عزالدين،      _

  ). م1995/  ق 1415علميه، دارالكتب ال

  ). م1873 بريل، ،ليدن (صورة الارض  ابن حوقل، محمد بن علي، _

العبر و ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العـرب و             ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد،        _

 و سـهيل    ة، به كوشـش خليـل شـحاد       العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر         

  ). م1981/  ق 1401لفكر،  دارا،بيروت(زكار

، به كوشش ورنـر شـوارتز و شـيخ          بدء الاسلام و شرايع الدين      ابن سلام، لواب لواتي،       _

  ). م1985/  ق 1405، عة دار اقرأ للنشر و التوزيع و الطبا،بيروت(سالم بن يعقوب 

، قـسنطينه (، به كوشش محمد ناصـر و ابـراهيم بحـاز            اخبار الائمة الرستميين    ابن صغير،     _

  ). م1986تا،  بي

 مـدبولي،   مكتبـة  ،ةقـاهر  (فتوح مصر و اخبارها     ابن عبدالحكم، عبدالرحمن بن عبداالله،        _

  ). م1991/  ق 1411

، بـه كوشـش   شذرات الذهب في اخبار من ذهب      ابن عماد حنبلي، عبدالحي بن احمد،         _

  ). ق1413 دارالكتب العلميه، ،بيروت(شعيب ارناوؤط و محمد نعيم العرقسوسي 
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، بـه   المغـرب و ارض الـسودان و مـصر و الانـدلس            صفةبن عبداالله،     ادريسي، محمد   _

  ). م1967 بريل، ،ليدن(كوشش دوزي و دخويه 

 بريـل،   ،ليـدن ( المسالك و الممالك، به كوشش دخويه          اصطخري، ابواسحاق ابـراهيم،     _

مـي و فرهنگـي،      شركت انتـشارات عل    ،تهران( ؛ ترجمه فارسي، به كوشش ايرج افشار      ) م 1967

  ). ش1368

 ،بيـروت (نخبـة الـدهر فـي عجائـب البـر و البحـر              الدين محمد،     انصاري دمشقي، شمس    _

  ). م1988داراحياء التراث العربي، 

بحـث تـاريخي مـذهبي    : بالجريد في العصور الاسلاميه الاولي    الاباضـية   باجيه، صالح،     _

  ). م1976/  ق 1396 و النشر، عة داربوسلامه للطبا،تونس(

، الاباضيةفي ائمه و ملوك      ضيةالريا لازهارابن عبداالله نفوسي،      باروني، ابوالربيع سليمان    _

  ). م1987/  ق 1407 وزارت التراث القومي، ،عمان(به كوشش محمد علي صليبي 

، تاريخ سيستان از آمدن تازيان تا برآمدن دولت صـفاريان           باسورث، ادموند كليفورد،      _

  ). ش1377 اميركبير، ،تهران (ترجمه حسن انوشه

، بـه كوشـش جمـال طلبـه         المـسالك و الممالـك    بن عبدالعزيز،     بكري، ابوعبيد عبداالله    _

  ). م2003/  ق 1424، العلمية دارالكتب ،بيروت(

، بـه كوشـش ديـسلان        و المغـرب   يقيـة المغرب في ذكر بلاد افر    ،  ____________  _

  ). م1857، ميةالحكوالمطبعة ،الجزاير(

 جستاري در تاريخ و معتقدات اباضـيه . تنها بازماندگان خوارج جلالي مقدم، مسعود،      _

  ).1379 نگاه سبز، ،تهران(

، ترجمه عبدالسلام كاتب، با مقدمه و تعليقـات فيـروز           اشكال العالم   جيهاني، ابوالقاسم،     _

  ).1368 به نشر، ،تهران( منصوري
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 پژوهـشكده حـوزه و      ،قـم  (ت فاطميـان  هاي پيدايش خلاف    زمينه  چلونگر، محمد علي،      _

  ).1381دانشگاه، 

، بـه   )السيرة الحلبيه  (الامين المأمون  ةانسان العيون في سير   بن برهان الدين،      حلبي، علي   _

  ). ق1400، فة دارالمعر،بيروت(دالرؤوف سعد عبكوشش طه 

م طلاي  ، به كوشش ابراهي   طبقات المشايخ بالمغرب  بن سعيد،     درجيني، ابوالعباس احمد    _

  ). م1974/  ق 1394 البعث، مطبعة ،قسنطينه(

تـاريخ المغـرب    سامرائي، خليل ابراهيم و مطلوب، ناطق صـالح،  ،  ذنون طه، عبدالواحد _

  ). م2004 دارالمدار الاسلامي، ،بيروت(العربي 

 ،بيـروت  ( المغـرب الاسـلامي    ةدراسات في تـاريخ و حـضار      ،  ____________  _

  ). م2004دارالمدار الاسلامي، 

، به كوشـش منجـي      تاريخ افريقيه و المغرب   بن قاسم،     رقيق قيرواني، ابواسحاق ابراهيم     _

  ). م1968نا،   بي،تونس(كعبي 

  ). م2003لمدار الاسلامي، ا دار،بيروت (تاريخ الفتح العربي في ليبيا  زاوي، طاهر احمد، _

 علي محمد البجـاوي     ، به كوشش  الفائق في غريب الحديث   بن عمر،     زمخشري، محمود   _

  ).، بي تافة دارالمعر،بيروت(ومحمد ابوالفضل ابراهيم 

، به كوشش علي محمد البجـاوي       الفائق في غريب الحديث   بن عمر،     زمخشري، محمود   _

  ).تا ، بيفة دارالمعر،بيروت(و محمد ابوالفضل ابراهيم 

 ،مـصر (  دالحميد، به كوشش محمد محيي الدين عب      تاريخ الخلفاء   سيوطي، عبدالرحمن،     _

  ). م1952/  ق 1371، ة السعادمطبعة

 ،مـسقط (بـن سـعود الـشيباني       ، به كوشش احمـد     سيرالمشايخ بن سعيد،   شماخي، احمد   _

  ). م1987/  ق 1407، فة التراث القومي و الثقاةوزار
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  ). ق1407، العلمية دارالكتب ،بيروت (تاريخ الامم و الملوكبن جرير،   طبري، محمد_

الخوارج في بلاد المغرب حتي منتـصف القـرن الرابـع           لرزاق، محمود اسماعيل،      عبدا  _

  ). م1976، فة دارالثقا،الدار البيضاء (الهجري

 ،دمشق(، به كوشش اكرم ضياء العمري        بن خياط  خليفةتاريخ  بن خياط،   خليفة  عصفري،    _

  ). ق1397، لةم، مؤسسه الرسال دارالق،بيروت

 ،تهـران (، ترجمه حسن انوشه     4، ج   ن پژوهش دانشگاه كمبريج   تاريخ ايرا ر،  .   فراي، ن   _

  ).1378اميركبير، 

 عـالم الكتـب،   ،بيـروت  (انتشار الاسلام في افريقيا في العصور الوسـطي   فهمي سـعد،   _

  ). م2001/  ق 1422

، بـه كوشـش    الانـشاء عـة صبح الاعشي في صـنا    بن علـي،      قلقشندي، ابوالعباس احمد    _

  ). م1987 دارالفكر، ،دمشق(يوسف علي طويل 

، به كوشش  ابجدالعلوم الوشي المرقوم في بيان احوال العلوم      بن حسن،     قنوجي، صديق   _

  ). م1978 دارالكتب العلميه، ،بيروت(عبدالجبار زكار 

،  الخلفـاء  ثةالاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول االله و الثلا          كلاعي، ابوالربيع سليمان،      _

  ). م1997 عالم الكتب، ،بيروت( عزالدين علي به كوشش محمد كمال الدين

رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و افريقيـه و زهـادهم و               مالكي، ابوعبداالله،     _

، بـه كوشـش بـشير بكـوش و محمـد            نساكهم و سير من اخبارهم و فـضائلهم و اوصـافهم          

  ). م1994/  ق 1414دارالغرب، (العروسي المطوي 

 مكتبـة  ،قـاهره ( احسن التقاسـيم فـي معرفـة الاقـاليم           بن احمد، محمد  مقدسي، ابوعبداالله     _

  ). م1991/  ق 1411مدبولي، 

 نـشر مركـز،     ،تهـران (، ترجمه فريـدون فـاطمي       اطلس تاريخ افريقا    مك ايودي، كالين،      _
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1365.(  

 و المدينـه و مـصر و بـلاد     مكـة وصـف  (الاستبصار في عجائب الامصار    ناشـناس،     _

  ). م1986، مة دارالشؤون العا،بغداد(سعد زغلول عبدالحميد ، به كوشش )المغرب

 بار تولد، تعليقات    ،، مقدمه حدود العالم من المشرق الي المغرب     ،  ____________  _

  ).1372، )س(ت دانشگاه الزهراء ا انتشار،تهران(مينورسكي، ترجمه مير حسين شاه 

، بـه كوشـش اسـماعيل        المغـرب  سير مشايخ   وسياني، ابوالربيع سليمان بن عبدالـسلام،         _

  ). م1985، معية ديوان المطبوعات الجا،الجزاير(العربي 

، بـه كوشـش حـسن حبـشي         معجـم البلـدان   الدين ابو عبـداالله،        ياقوت حموي، شهاب    _

 ).تا  دارالفكر، بي،بيروت(


